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اول جمادی‌الثانی ۱۴۴۷ - شماره ۲۴۰۱۱

پابلو نرودا برنــده جایزه نوبل ادبیات 
سال 1964 نشــد. اما با اعلام نام برنده، 

هیچ جشنی در دفتر کنگره برپا نشد. 
برنده آن ســال ژان پل ســارتر بود و 
همان‌طور که همگان می‌دانند، از پذیرش 

این جایزه سر باز زد. 
نرودا مجبور شد تا سال 1971 منتظر 
بماند، تا اینکه ســرانجام تصمیم آکادمی 
سوئد )آکادمی نوبل( بر این شد که جایزه 

نوبل را به او اهدا کند. 
در آن زمان او سفیر شیلی در فرانسه 
بود و دولت دموکراتیک دوستش سالوادور 
آلنده را نمایندگی می‌کرد )که سپس در 
سال 1973 به طور غیردموکراتیک برکنار 

و به قتل رسید(.
در ســال ۱۹۶۲، تنهــا چند ماه پس 
از ســاخت دیوار برلین، نیکلاس ناباکف 

شوروی و بلوک سوسیالیست را به دست 
آورد.« 

برای دستیابی به این هدف، او با پیوتر 
آندریویچ آبراسیموف، سفیر اتحاد جماهیر 

شوروی در برلین‌شرقی، دوست شد.
 این دو، ساعت‌ها در سفارت شوروی 
بــا یکدیگر وقت می‌گذراندند و در نهایت 
آبراســیموف به درخواســت‌های مصرانه 
ناباکف برای حضور هنرمندان شوروی در 
جشنواره هنرهای برلین- که ناباکف نیز 

مدیر آن بود- تن داد. 
ایــن تصمیمــی خطرنــاک بــرای 
 KGB آبراسیموف بود: اطلاعات شوروی
بــه دقت ناباکف را تحت نظر داشــت. از 
طریق جاسوس »ک‌گ‌ب« که به عنوان 
مشــاور برانت نفوذ کرده بود، روس‌ها از 
تمامی وابستگی‌های ناباکف به کنگره‌ای 
که توسط ســازمان سیا حمایت می‌شد، 

اطلاع داشتند. 
به گفته دایانا، جوسلســون از انتصاب 
جدید ناباکف زیاد راضی نبود، »اما آن را 
قورت داد«. ناباکف که زمان بیشــتری را 
در برلین می‌گذراند، به نظر می‌رسید در 
حال فاصله گرفتن از کنگره اســت، اما از 

حساب هزینه‌های آن نه. 
جوسلسون که همیشه بر محدودیت‌ها 
تأکید داشــت، نمی‌توانست کار چندانی 
برای مهار ولخرجی ذاتی نیکلاس ناباکف 
انجام دهد. استوارت همپشایر گفت: »او 
سلیقه بسیار پرهزینه‌ای داشت و این باید 

پرداخت می‌شد.« 
اما این ارتباط که رســماً بین کنگره 
و دفتــر برانت برقرار شــده بود، فرصتی 
را برای کنگــره فراهم کرد تا در »برلینر 
برلین(  )هفته‌های جشنواره  فستووخن« 

)حضور( داشته باشد. 
در ســال ۱۹۶۴، کنگره هزینه حضور 
این افراد را تأمین کرد: گونتر گراس، دبلیو. 
اچ. اودن، کیت بوتسفورد، کلینت بروکس، 
لنگستون هیوز، رابی ماکائولی، رابرت پن 
وارن، جیمــز مریل، جان تامپســون، تد 
هیوز، هربرت رید، پیتر راســل، استیفن 
اســپندر، روژر کایوآ، پیر امانوئل، دریک 
والکوت، خورخــه لوئیس بورخس و وله 
ســوینکا )جان‌هانت و فرانسوا بوندی نیز 

به عنوان ناظر حضور یافتند(.
»اما جاسلســون نمی‌توانســت خشم 
خود را نســبت به آنچه »انحراف ناباکف 
از مسیر تعیین‌شده« می‌دید، فروخورد.« 
همپشایر گفت: »او )ناباکف( حسود بود. 
همیشه می‌گفت »گروه روشنفکران من« 
)مَن مَن می‌کرد و منیت داشت1(. به آنها 
چاپلوسی می‌کرد و انتظار وفاداری داشت. 
نیکی )نیکلاس ناباکف( بخشی از »گروه« 
او بود، ولی بعد به چیز دیگری علاقه‌مند 
شد ]و فاصله گرفت[. جوسلسون عصبانی 

و آزرده‌خاطر بود.« 
پانوشت:

1- خودشیفته بود و تمرکز شدیدی بر خویشتن 
داشت.

توسط ویلی برانت، شهردار برلین غربی، 
دعوت شد تا به عنوان مشاور امور فرهنگی 
بین‌المللی به ســناى برلین بپیوندد این 
انتصاب، یک دوســتی قدیمی را تحکیم 
بخشــید و ناباکف را به شهری بازگرداند 
 که احســاس نزدیکــی عمیقــی با آن 

داشت. 
استوارت همپشایر به یاد آورد: »برانت 
و ناباکــف به خوبی با هم کنار می‌آمدند. 
برانت از ســوی آمریکایی‌ها تأمین مالی 

دربیفتد« و اکنون به نظر می‌رسید ]دیگر[ 
به پارادایم‌های خسته‌کننده و قدیمی جنگ 
سرد علاقه‌ای ندارد. برنامه‌ها و پیشنهادهای 
او برای برلیــن- که اکنون با دیواری بتونی 
تقسیم شده بود- هیچ‌کدام از آن لفاظی‌های 

قدیمی ضدکمونیستی را در بر نداشت. 
او در فضائی آکنده از گرمای تنش‌زدایی 
نوشــت: »برای من روشن بود که در چنین 
بازی‌ای باید ســعی کرد حمایت و مشارکت 
دانشــمندان و هنرمندان اتحــاد جماهیر 

فصل اول
برای تحقق  تا تلاش  از تجدد آمرانه   .1
تئوری استعماری »ایران منهای روحانیت«

تاریــخ معاصر ایران صحنه تحولات عمیق و 
همراهی و یا رودرروشــدن دین و نهاد روحانیت 
با سیاست، فرهنگ و اجتماع است. اوج تعامل و 
درهم آمیختگی دین با اراده سیاسی جامعه ایرانی 
را می توان در نهضت امام خمینی)ره( و پیروزی 
انقلاب اسلامی مشاهده کرد؛ هرچند که چندی 
قبل تر از آن، اراده حاکمیت سیاســی بر حذف 
کلــی نهاد روحانیت و دین از صحنه سیاســت، 
فرهنگ و اجتماع تعلق گرفته بود! استعمارگران 
غربی و خصوصاً انگلیســی ها بــا تجربه  نهضت 
تنباکو و جنبش مشــروطه به خوبــی  دریافته 
بودنــد که نهاد دین و روحانیت بزرگ ترین مانع 
اســتعمارگری و چپاول آن ها اســت. در نتیجه 
با اتکّا به سرمستی ناشــی از پیروزی در جنگ 
جهانی اول، رژیم کودتایی و اســتبدادی پهلوی 
را از طریق دیکتاتوری سیاه رضاخانی و همراهی 
ذلیلانه و خائنانه برخی روشنفکران غرب زده، در 

ایران حاکم کردند.

بارها دربــاره عملیات‌هایی گفته‌اند که 
من در آنها مشارکت داشته‌ام، برخی از آنها 
منتشر شدند و برخی از آنها هنوز مخفی‌اند 
و زمان‌شان، یعنی جدول زمانی سیاسی و 

آنها نرسیده است.  دولتی 
زمانی که اکثریت جامعه اسرائیلی فقط 
شــروع به هضم توافق اسلو و آغاز دوران 
جدید با فلســطینی‌ها کرد، من چهارنعل 

به پیش می‌رفتم. 
در روزهایی که نخســت‌وزیر اسرائیل، 
زنده یاد اسحاق رابین دستان رهبر سازمان 
آزادی بخش فلســطین، یاسر عرفات را در 
محوطه کاخ‌سفید می‌فشرد، من در کویت 
نخســتین مهمان اســرائیلی بودم که با او 
ملاقات شــد و در ملأعام دستان مقامات 

ارشد آن کشور را فشردم.
 وقتی که هنــوز صلح یک واژه جدید 
بــود، من به آن به عنوان واقعیتی تاریخی 

اشاره کردم. 
چه چیزی برای عصر جدید مناسب‌تر از 
هواپیماهای مملو از زائران مســلمان است 
که در اسرائیل فرود می‌آیند و چه چیزی 
مناسب‌تر است از نفت کویتی که مستقیم 

از پروازهــا از نیجریه راضــی نبودیم. 
هدف ما گشایش خط سازمان‌یافته‌ای بود 
که به طور ثابت گردشگران را از کشورهای 

مســلمان با هواپیما به اورشلیم بفرستد. 
احساس کردم که من نباید این فرصت 
را از دســت بدهم. به طور موازی در چند 

حوزه کار کردم. 
به سازمان‌های هواپیمایی در اسرائیل- 
مدیر هواپیمایی کشــوری و مدیر فرودگاه 
بــه وزارتخانه‌هــای خارجه و  عتروت- و 

مراجعه کردم.  گردشگری 
برنامه‌ها را برایشان توضیح دادم و اجازه 
آنها را خواســتم تا پروازها از فرودگاه در 

انجام گیرد.  عتروت 
نماینده‌مــان در قاهــره، عزالعــرب به 
همین نحو به سازمان‌های مصری مراجعه 
کرد، زیرا هواپیماها قصد داشــتند در بین 

راه در قاهره توقف کنند.
پایان ســپتامبر 1993 خبری دریافت 
کردم مبنی بر اینکه فرودگاه عتروت حاضر 
اســت پروازها را از قاهره و کویت برعهده 
بگیرد و اینکه شرکت »شروق‌ایر« تصمیم 
به نمایندگی  را  گرفته شــرکت »زیارت« 

خود در اسرائیل منصوب کند. 
اما بــرای انجام بی‌نقــص کار تصمیم 
گرفتــم به کویت ســفر کنم. تنهــا آنجا 
معاملــه  جزئیــات  تمــام  می‌توانســتیم 
را منعقــد کنیــم و تمــام مجوزهایی را 
کــه می‌خواهیــم، دریافت کنیــم. رئیس 
هیئت‌مدیره »شروق‌ایر«، اسماعیل شریف 
به ما پیشــنهاد کرد تا ابوابراهیم، یکی از 
صاحبان کویتی »شــروق ایر«، نزدیک به 
خانواده ســلطنتی و یکــی از خانواده‌های 
مهم در کویت را ملاقات کنیم. شــریف به 
ما گفت: »او یک تاجر قوی و کارآمد است. 
دقیقاً شخصی است که می‌تواند همکار 

مناسبی برای پروژه باشد.«

»امید و شکست« خاطرات سال‌ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۴۷

گردشگری با بوی نفت کویتی
به پالایشگاه‌های حیفا و از آنجا با ‌تانکرها 

به سوی اروپا سرازیر می‌شوند. 
این چشــم‌انداز جهانی من است: صلح 
یک اصل اســت و تجارت چسبی است که 

آن را از فروریختن حفظ می‌کند.
 فقط مایه تأســف است کسانی که قرار 
بود آینده را همچون مــن ببینند بصیرت 

را از دست دادند. 
ابتکار عمل من که قرار بود اسرائیل را 
به پیش ببرد، بارها با مقامات خاکســتری 

مواجه شــد که قدر زمان را نمی‌فهمند.
آگوست 1993 اقدامات ما در چارچوب 
دلگرم‌کننده‌ای  انگیزه  »زیارت«  شــرکت 

دریافت کرد. 
شریکم در شــرکت، میر کپلان، مرا با 
احمد عزالعرب، تاجر کویتی آشنا کرد که 
ســاکن قاهره بود و آنجا نمایندگی شرکت 
»شروق‌ایر«، شــرکت هواپیمایی مشترک 

مصر و کویت را داشت. 
ایده میر کپلان درخشان بود: با شرکت 
»شــروق‌ایر« مشــارکت کنیــم و زائران 
مســلمان را از کویت، کشــورهای خلیج 
]فارس[ و دیگر کشورهای مسلمان مانند 

بفرستیم. اورشلیم  به  نیجریه 
میر کپلان به ابزارهای بســیاری برای 
متقاعدســازی احتیاج نداشت. آن روزها، 
اولیــن روزهای خوشــی پــس از امضای 
توافقنامه اسلو میان اسرائیل و فلسطینی‌ها 

بود. 

در ســال های اخیــر برخی عناصــر مرموز 
- خصوصاً پهلوی نویس های مدعی تاریخ نگاری-

تــاش کرده اند چهره ســیاه رضاخان را تطهیر 
کنند و ضدیتّ او با دین را به مخالفت با »صنف 
روحانیت« تقلیل دهند و متقابلًا مبارزات اصیل 
روحانیــت مبارز و مجاهد را نیز به نزاعی صنفی 
تنزل دهند! غافل از آن که علاوه‌بر اســناد متقن 
بی شــمار که افشــاگر ماهیت رژیم دین ســتیز 

در شــهریور ١٣٢٠، هرگز متوقف نشد. البته در 
هــر دورانی به اقتضای شــرایط زمانی و مکانی، 
روش های مبارزاتی روحانیت تفاوت هایی داشت؛ 
از شیخ فضل الله نوری گرفته تا سیدعبدالحسین 
لاری، میرزا کوچک خان جنگلی، شــهید محمد 
خیابانی، شیخ محمدحســین مجتهد برازجانی، 
سیدمرتضی اهرمی، ســیدعبدالله بلادی و ده ها 
مجتهد مجاهد دیگر، از پیشــگامان این مبارزات 

آن‏‎ ‎‏شــوفر گفت- که دو طایفه را سوار اتومبیل 
‎نکنیم: یکی فواحش و یکی آخوندها را!‏

 ‎‏این طــور تحقیــر کردنــد. ایــن تحقیر نه 
اینکــه یــک مطلبی بود کــه مِن بــاب اتفاق 
رضاخان‏‎ ‎‏می خواست این کار را بکند، این نقشه ای 
بود که روحانی از باب اینکه می توانست‏‎ ‎‏یک وقت 
یک کشوری را به هم بزند و یک ناحیه ای را بسیج 

کند، این قدرت باید گرفته‏‎ ‎‏بشود. 
ایــن قدرت را کوشــش کردنــد و گرفتند؛ 
یعنی، روحانیون را منزوی کردند و از هرجا‏‎ ‎‏هم 
که یکصدایی از آن ها بلند می شــد و یک قیامی 

می کردند، آن را خفه می کردند. 
از‏ ‎‏مشــهد بود، علمای مشهد یک وقت قیام 
کردند، گرفتند همه را؛ مثل مرحوم آقازاده‏ ]فرزند 
آخوند خراسانی[ که‏‎ ‎‏آن وقت آن‌قدر قدرت داشت، 
او را هم گرفتند. مرحوم آقا میریونس ]میریونس 
اردبیلــی[ که آن وقت در‏‎ ‎‏مشــهد بودند و عدۀ 
زیــادی از علما را گرفتنــد و آوردند در تهران و 

وقتی که هنــوز صلح یــک واژه جدید بود، من بــه آن به عنوان 
واقعیتی تاریخی اشاره کردم. چه چیزی برای عصر جدید مناسب‌تر 
از هواپیماهای مملو از زائران مســلمان اســت که در اسرائیل فرود 
می‌آیند و چه چیزی مناســب‌تر اســت از نفت کویتی که مستقیم 
به پالایشــگاه‌های حیفا و از آنجا با ‌تانکرها به ســوی اروپا سرازیر 
می‌شوند. این چشــم‌انداز جهانی من اســت: صلح یک اصل است 
و تجارت چســبی اســت که آن را از فروریختن حفــظ می‌کند.

»‏‏‏قضیۀ آمدن‏ ‎‏رضاخــان به تهران و کودتای 
رضاخان یک امر عــادی نبود که مِن باب اتفاق 
یک نفر آدم‏‎ ‎‏-مثلًا- عامی لشکری بیاید و کودتا 
کند و دنبالش هم آن طور اعمال باشد و دنبالش 

هم‏‎ ‎‏آن طور اعمال. 
ابتدا ایــن را آوردند و کلمه به کلمه آن طور 
که انسان حدس می زند، به او‏‎ ‎‏برنامه دادند و راه 

نشان دادند. 

و اجتماعی رســید و پشت این پروژه استعماری 
چه کسانی بودند. پروژه ای پیچیده که از مبارزه 
با شعائر و مناسک دینی‌)مانند ممنوعیت حجاب 
شــرعی و لبــاس روحانیت و برگــزاری محافل 
عزاداری سیدالشهدا)ع( و...( آغاز شد و با بی اعتبار 
کردن مناصب اجتماعی روحانیت و غصب جایگاه 

و امکانات و اختیارات روحانیت استمرار یافت.
1-1.تجدد آمرانه و دیکتاتوری منور

یکــی از مهم ترین شــاخصه های  اســتبداد 
رضاخانی، تمسّــک بــه حربه »تجــدد آمرانه« 
بــود. روی دیگر این تجددخواهی اســتعماری، 
»دیکتاتوری منوّر« بود که در امتداد اسلام ستیزی 
و ایران ستیزی جریان روشنفکری غرب زده دنبال 
می شد و مواضع تند و هتّاکانه برخی نویسندگان 
و گویندگان این جریان علیه دین و روحانیت را 
به همراه داشــت. به طور مثال مشفق کاظمی در 

»نامه فرنگستان« می نویسد:
»حالا چندیســت در ایران رســم شده است 
بگویند: بایــد انقلاب کرد. باید خون ریخت. من 
هــم موافقم باید خون ریخــت باید انقلاب کرد! 
اقــاً صدهزار نفر از نــه میلیون جمعیت را تلف 
نمود، ولی چطور و چه‌ســان]؟[ مشهدی احمد 
بقال که زندگانی خود را رفتن روضه، گرفتن دو 
سه زن، اطاعت کورکورانه آخوند محل می داند، 
قادر به انقلاب کردن نیســت. آقا شیخ بی سواد 
هم که در مدرسه... هیئت قدیم را خوانده، هنوز 
به اعتقادات غلط سخیف خود استوار مانده... قائد 
انقلاب نخواهد شــد... تنها راهی که در بدو امر 
به نظر می آید بتواند باعث انقلاب گردد تربیت و 

سیر تکامل تدریجی است. 
البتــه این طریــق بهترین و مشــروع ترین 
وسیله انقلاب است اما همان‌طوری که می بینیم 
تدریجی است در صورتی که خرابی اوضاع فعلی، 
عقب ماندگــی از دنیای متمدن امــروزی دیگر 
فرصت تحمل باقــی نمی گذارد و از طرف دیگر 
اروپایی هم که حاضر نخواهد شد دست در روی 
دســت گذارده منتظر شــود تا ما به او رسیده، 
همقدم گشته یا پیش بیفتیم. تا اکثریت مملکت 
را عمامه به سرهای بی سواد، مردمان عامی تشکیل 
داده، با طریق قانونی نمی توان تغییراتی در امور 
داد هر قانونی طرح گردد، ایرادی از طرف آخوند 

جاهل خواهد داشت...«
وی پس از رد اعتبار قول اکثریت در حکومت 

می نویسد:
»باید یک صاحب فکر، فکر نو، زمام حکومت 
را در دست گرفته با یک عمل، عمل تازه، خاتمه 
به این وضعیت بدهد. ولی صاحب یک چنین فکر 
و یک چنین عمل از میان چه قبیل اشخاص باید 
برخیزد؟ حتماً آخوند نخواهد بود، زیرا خوشبختانه 
ریاکاری افراد بی سواد این دسته روز به روز ظاهر 
شده، دیگر نزدیک است کسی به گفته های آن ها 

وقعی نگذارد...«

وزیر امور خارجه، شــیمون پرز درباره 
خاورمیانــه جدید صحبــت کرد و همه ما 
موعد تاریخی را احساس کردیم و بر این باور 
بودیم که تمام جهان عرب در حال گشایش 
پیش‌روی ماست یعنی پنجره فرصتی برای 
بازرگانان و کارآفرینــان پر از ایده. من با 
 برنامــه موافقت کردم و به آن چراغ ســبز 
نشــان دادم. علاوه‌بر میــر کپلان در این 
طــرح ویلیــام نورثروپ از نســل خانواده 

شروع نویدبخش بود. از طریق »شروق 
ایــر« رابطه‌ای با ولیعهــد نیجریه، جفری 
ایجاد کردیم که می‌خواســت صدها  نانی 
زائر مســلمان را از کشورش با پروازهایی 
که از مســیر قاهره می‌گذرند به اورشلیم 
بیــاورد. ولیعهد به میر کپلان مراجعه کرد 
و ادامه کار از ســوی ما به ویلیام نورثروپ 
و از ســوی شرکت »شــروق‌ایر« به احمد 

عزالعرب واگذار شد. 

به گفته دایانا، جوسلســون از انتصاب جدیــد ناباکف زیاد راضی 
نبــود، »اما آن را قــورت داد«. ناباکف که زمان بیشــتری را در 
برلین می‌گذرانــد، به نظر می‌رســید در حــال فاصله گرفتن 
از کنگره اســت، اما از حســاب هزینه‌های آن نه. جوسلســون 
که همیشــه بر محدودیت‌ها تأکید داشــت، نمی‌توانســت کار 
چندانی بــرای مهار ولخرجی ذاتی نیــکلاس ناباکف انجام دهد.

بازخوانی زمینه‌های فکری و سیاسی 
کتاب »کشف اسرار« امام خمینی)قدس‌سره(- ۲

گذری بر وضعیت فرهنگی- اجتماعی 
عصـر سیـاه  پهـلوی 

سهراب مقدمی شهیدانی 

یکی از مهم ترین شــاخصه های  اســتبداد رضاخانی، تمسّــک به حربه 
»تجدد آمرانه« بود. روی دیگر این تجددخواهی اســتعماری، »دیکتاتوری 
منوّر« بود که در امتداد اسلام ســتیزی و ایران ستیزی جریان روشنفکری 
غــرب زده دنبال می شــد و مواضع تنــد و هتّاکانه برخی نویســندگان 
و گوینــدگان این جریــان علیه دیــن و روحانیت را به همراه داشــت.

رضاخان اگرچه در ابتدا تلاش کرد 
با بر تن کردن ردای تزویر، خود 
را علاقه منــد به دین و روحانیت 
و ترقی ایران نشــان دهد، اما به 
مرور، هر چه بر کرســی قدرت 
درونی  ماهیت  شــد،  مسلط‌تر 
و ضدیتّ  نمود  را آشــکار  خود 
و عناد بیشــتری بــا دیانت و 
روحانیت و منافع ملی نشان داد.

کاظمی در ادامه »موســولینی« را به عنوان 
الگوی برتر برای اداره امور ایران معرفی می کند:
»موســولینی رئیس الــوزرای فعلــی ایتالیا 
دیکتاتور اســت. موسولینی هر دو صفت ]علم و 
جدیتّ[ را داراست؛ موسولینی هم معلومات دارد 
و هم جدیتّ. موسولینی مواجه مشکلات عدیده 
گردیده ولی همه موقع با فکر و در نتیجه عملیات 

خود، آن ها را رد کرده است. 
موسولینی مقصود خود را فراموش نکرده، از 
همه بالاتر موسولینی لیدر حزب فاشیست است. 
موسولینی می گوید برای من جمهوری و شاه فرق 
ندارد. باید فاشیست حکومت کند و همچنین در 

پهلوی اســت، عقلانیت مخاطبان جست‌وجوگر 
و هوشــمند نیز هرگز نمی پذیرد که بزرگانی از 
روحانیت، جان عزیز و آبروی گران‌سنگ و تمام 
وجودشــان را وقف نزاع های صنفی کرده باشند! 
آن هم در شــرایطی که کاملًا بــه ماهیت رژیم 
جنایتکار پهلوی پــی برده اند و از قبل می دانند 
که بســیاری از اقدامات‌شان نه تنها به بسط ید 
روحانیت منجر نمی شــود، کــه محدویت های 
بیشتری را برای روحانیان در پی دارد، اما با این 
وجود، برای صیانت از اســاس دین و شریعت که 
در معرض نابودی قرار گرفته بود، به دل خطرها 
زدند و امروز کارنامه درخشــان آنان در دفاع از 

مقدس هســتند که به برکت وجــود آنان آتش 
مبــارزه با اســتعمار و اســتبداد هرگز خاموش 
نشــد و میراث آن تجارب سیاسی- مبارزاتی به 
دوران پهلــوی دوم منتقل شــد و نهایتاً با قیام 
امام خمینی)ره( و همراهی حداکثری مردم، حاصل 
همه مجاهدت های مظلومانه روحانیت شــیعه به 
بار نشست و به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید.

امام خمینــی)ره( بــه عنــوان بنیان گــذار 
بزرگ ترین انقلاب معاصر که اســاس سلطنت را 
در ایران برهم زد، ترسیم بسیار جالبی از کارنامه 
و جایگاه روحانیت در خدمت به دین و ملت ارائه 
داده اند که مرور برخی از آن تعابیر، بسیار راهگشا 
است. ایشان با تصریح به اینکه ‏‏تز »اسلام منهای 
روحانیت« شــعار مخالفان اسلام‏ است، قدرت و 
ظرفیت اجتماعی روحانیت را عامل اصلی تمرکز 
دشمن بر روحانیت ستیزی می دانند و در توصیف 
و افشای نقشه شوم دشمن علیه روحانیت و روی 

کارآمدن رژیم پهلوی چنین بیان می دارند:

تولیدکننــدگان هواپیماهای مشــهور در 
ایالات‌متحــده و شــخصی متخصــص در 
صنعت دنیای هواپیما، پروفســور یوســف 
گینــات از مرکــز آکادمی اســرائیلی در 
قاهــره که بــرای ما بســیار کمک خوبی 
بود و توصیه‌های ســودمندش را همیشه 
درمی‌یافتیم و همین‌طور ســرتیپ )نیروی 
ذخیره( شــلومو عینبــار و دیگران به من 

کردند. کمک 

سفیر اسرائیل در نیجریه، موشه گیلبوآ 
را بــه صحنه وارد کردیم و او در پیشــبرد 

برنامه به ما کمک کرد.
ارتباط تجاری با »شروق‌ایر« به سرعت 
شکل گرفت. شرکت مصری- کویتی حاضر 
بــود تا پروازها را انجام دهد و عزالعرب که 
نماینده شرکت در قاهره بود اجازه داشت 
تا به عنوان نماینده شــرکت »زیارت« در 

پایتخت مصر خدمت کند. 

می‌شد و برنامه فرهنگی برلین نیز همین‌طور 
)یعنــی برنامه فرهنگی برلین نیز از ســوی 

آمریکا تامین مالی می‌شد(.
برانت بــا این موضوع کاملًا راحت بود و 
این موضوع ذره‌ای او را نگران نمی‌ســاخت. 
نیکی )نیکلاس ناباکف( بســیار جهان‌دیده 
و کاربلد بود، ]ارتباطات قوی‌ای داشــت و[ 
همه آدم‌های مهم را می‌شــناخت، بنابراین 
برای سازماندهی امور فرهنگی برلین کاملًا 

ایده‌آل بود.« 
از نظــر ناباکف، برلین غربی بخشــی از 
»جذابیت بین‌المللی« خود را از دست داده 
بود و به نظر زمان آن فرا رسیده بود که بار 
دیگر در »بازی فرهنگــی« ]ورود کرده و[ 

سرمایه‌گذاری کند. 
بــه گفتــه جان‌هانت، ناباکــف »هرگز 
آمــاده نبود برای باورهایــش با تمام جهان 

مسئولیت جدید ناباکف 
و نارضایتی جوسلسون
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این اواخر، در آخــر نطق خود در مجلس گفت: 
می شنوم که ما را تهدید می کنند خیلی خوب من 
هم به تهدیدکنندگان می گویم ما با خون آمده و 
با خون خواهیم رفت. موسولینی ظاهراً به پارلمان 
عقیده دارد ولی در مواقع لزوم با تهدید، اکثریت 
برای خود تهیه کرده، لوایح پیشنهادی دولت را 
می گذراند. یک چنین دیکتاتوری ایران هم لازم 
دارد. تکیه به اکثریتّ همان طوری که گفته شد 
بی نتیجه است... انقلاب غیر از این که دیکتاتوری 
زمینه آن را تهیه نماید، صورت نمی گیرد. تکامل 
تدریجی وســیله ای بس بطیء است، باید مشت 
آهنین  دهان آخوند بی سوادی که نشر معارف را 

باعث بدبینی می داند، خرد نماید.«

دین و ملت و اســتقلال کشــور، پیش چشمان 
تاریخ عیان است. در این میان بازخوانی تاریخچه 
توطئه‏ هاى اسلام‏زدایى در سدۀ پیشین در کشف 
زمینه های کودتای خزنده عناصر غرب زده علیه 
دیانت و روحانیت بســیار مؤثر است. حرکتی که 
با برآمدن رژیم وابســته پهلوی تشدید شد و در 
دوران پس از کودتای شهریور ١٣٢٠ در قواره ای 

تازه بازطراحی شد. 
1- 2. تقابل مداوم روحانیت با اقدامات 

استعماری
مبارزات روحانیت با طرح های اســتعماری از 
مشروطه تا کودتای سیاه اسفند ١٢٩٩ و از برآمدن 
رضاخان به دست انگلیسی ها تا هنگام سقوط او 

ابتدا با ظاهر مقدسی و علاقه به اسلام، علاقه 
به روضۀ‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا، این طور علاقه ها را 
به او نشــان دادند و او هــم خوب عمل می کرد. 
من‏‎ ‎‏در روضه ای که گمان می کنم که مال ارتش 
بــود، در جوانی، در اوایل جوانی، در روضۀ‏‎ ‎‏آن ها 
رفته ام و دسته جاتی که از ارتشی ها نوحه‌خوانی 
می کردند و سینه زنی می کردند، دیدم.‏‎ ‎‏این ابتدائاً 
با این سلاح وارد شد در کشور ما؛ یعنی، آوردندش 
در کشور ما، با قلدری،‏‎ ‎‏آن هایی که مراکز قدرت 
بودند؛ کنار گذاشــت و عشایر و کسانی‏‏ ]‏‏را‏‏[ ‏‏که 
قدرتی در ایران‏‎ ‎‏داشــتند؛ آن هــا را با قلدری و 
نقشه شکست داد و کنار گذاشت و بعد از این که 
یک قدری‏‎ ‎‏اســتقرار پیدا کرد پایش، شروع کرد 

به آن نقشۀ دوم.‏
نقشۀ دوم این بود که اسلام را هر چه می تواند، 
از آن قیچــی کند. به روحانیــون که مبدأ‏‎ ‎‏امور 
مردم بودند و مرجع مردم بودند و هر یکی شــان 
در یک دِه یا در یک شــهر یا در یک‏‎ ‎‏استان نفوذ 

داشتند و می توانســتند یک وقت مردم را بسیج 
کننــد، روحانیون را آن قدر‏‎ ‎‏تضعیف کرد، آن‌قدر 
با تبلیغات این ها را تضعیف کرد که شوفرها اینها 

‎را سوار نمی کردند.‏
 ‎‏یکی از دوســتان من- خدا رحمتش کند- 
گفت: مــن اراک بودم، می خواســتم بیایم قم. 
رفتم‏‎ ‎‏کــه اتومبیلی را اجاره کنم برای آمدن. آن 
شــخص گفت که ما قرار داده‌ایــم با خودمان- 

مرحوم آقازاده را با‏‎ ‎‏یک شب کلاه از توی خیابان 
می بردند به دادگاه برای محاکمه. یک نفری که 
در خراســان‏‎ ‎‏آن‌قدر قدرت داشت، این‌قدر او را 

تحت سلطه آوردند. 
و این یک مسئله ای نبود که‏‎ ‎‏رضاخان با آقازاده 
مخالف باشد، نه، مسئلۀ اساسی بود که باید آخوند 
نباشــد. زور،‏‎ ‎‏دنبالش تبلیغات دامنه دار، اشــعار 

اشخاصی که منحرف بودند و هکذا.‏«

رضاخــان اگرچه در ابتدا تلاش کرد با بر تن 
کردن ردای تزویر، خــود را علاقه مند به دین و 
روحانیت و ترقی ایران نشــان دهد، اما به مرور، 
هر چه بر کرســی قدرت مســلط ‌تر شد، ماهیت 
درونــی خود را آشــکار نمــود و ضدیتّ و عناد 
بیشتری با دیانت و روحانیت و منافع ملی نشان 
داد. همــان فردی که روزگاری خود را علاقه مند 
به مرجعیت و شعائر دینی نشان می داد و دسته 
قزاق ها را در محــرم راه می انداخت، عزاداری را 
ممنوع کرد! حجاب از ســر زنان ایران برداشت، 
لباس روحانیت را ممنوع کرد و دست روحانیت 
را از عرصه آموزش، قضاوت و اوقاف که در آن ها 
بسط ید تاریخی و حداکثری داشت، کوتاه کرد.

بررســی ســیر حرکت حکومت دیکتاتوری 
رضاخانی از تعامل ریاکارانه با روحانیت به سمت 
حذف حداکثــری روحانیت از تمام مناســبات 
سیاســی و اجتماعی، خود نیازمند اثری مستقل 
است و باید توضیح داده شود رژیم رضاخان چگونه 
به نهادینه سازی حذف دین از مناسبات سیاسی 


